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جایزه می‌گیرم پس هستم!

با این اوصاف

گــروه فرهنگــی: جشــنواره شــعر خوزســتان بیش از ســه دهه 
اســت کــه بــا فــراز و فرودهایــی برگــزار می‌شــود و در اغلــب 
دوره‌هــا، کارنامــه‌ای قابــل قبول باقی گذاشــته اســت. حضور 
اثرگــذار برخی چهره‌های شــعر خوزســتان در ادبیات امروز و 
امــکان بهره‌منــدی از آنها در تــدارک این جشــنواره می‌تواند 
مهم‌ترین تمایز آن به حســاب بیاید. هشتمین دوره جشنواره 
شــعر خوزســتان در روزگار کرونا برگزار شــد و شــاید همین به 
ناگزیرمختصــر برگــزار شــدن، فرصت‌هایــی را قربانــی کــرده 
باشــد اما انقطاع این اتفاق در ســال‌های گذشــته و نامســتمر 

بودن آن چنان آســیب‌زا بوده اســت که بتوان به همین اندک‌ 
تــدارکات و ایجاز برگزاری‌ها دلخوش کرد. در هشــتمین دوره 
زرین‌پــور«، »مهرنــوش  جشــنواره شــعر خوزســتان »بهــزاد 
قربانعلی« و »رضا بختیاری‌اصل« داوران بخش شــعر آزاد و 
»غلامرضا طریقی«، »عبدالحمید ضیایی« و »کبری موسوی 
قهفرخــی« داوران بخش شــعر مــوزون بودند کــه این هیأت 
بــا معرفی برگزیدگان جشــنواره در بخش کلاســیک، »جمال 
پناهی‌نــژاد«، »علــی کاظمی« و »الهام علی‌پــور« و در بخش 
ســپید، »بهزاد بهادری«، »محمد جانبازان« و »اکبر آزادپور« 

را به‌عنوان برگزیدگان جشنواره بدون اولویت معرفی کردند. 
در ایــن دوره از جشــنواره از »داوود جوانــی« »سیداســماعیل 
شــریف هاشــمی« در بخش کلاســیک و از »احمد تمیمی« و 

»ندا ذات« در بخش آزاد تقدیر شد.
سه‌شنبه‌های شعر با دعوت از دبیرخانه و مخاطبان جشنواره 
شــعر خوزســتان درصدد شــد که هم چون دیگر جوایز شــعر 
نقبــی بــه امید بهبــود و شناســه‌تر کردن ایــن رویــداد بزند که 
حاصل آن صرفاً دو یادداشت از دو شاعر خوزستانی که اتفاقاً 

هر دو از برگزیدگان ادوار این جشنواره هستند، شد.

کتــاب  مارکــز  هنگامی‌کــه 
را  تنهایــی«  ســال  »صــد 
در  اگرچــه  می‌نویســد، 
رئالیســم  خــاص  ســبک 
چنــان  امــا  جادویــی، 
ارتبــاط عمیقی با گذشــته 
و حافظــه روانــی مــردم خویــش برقــرار می‌کند 
کــه کتاب به ماننــد یک کتاب مقدس، بســرعت 
خوانــده می‌شــود و برخی حتی خط بــه خط آن 
را رونویســی می‌کنند. در ایران چه کتاب، شــعر یا 
داستانی را می‌شناسیم که حداقل در چهل سال 
اخیر با چنین استقبال عمومی مواجه شده باشد.

بخشــی از این چالش به علت عدم شفافیت 
و صداقت در هدایت شــاعران نوپاســت. واضح 
اســت که دید و نگاه و حس شــاعرانه داشــتن در 
همــه افراد به یک میزان وجود ندارد. اما آنجا که 
استعداد شاعرانه‌ای ظهور می‌کند، باید در جهت 
درســت هدایت شــده و لــذا یکی از رســالت‌های 
مهــم جشــنواره‌های ادبــی کشــف و معرفی این 
اســتعدادهای بکــر و تشــویق و شناســایی آنهــا و 
همچنین انتخاب مجموعه‌هایی‌ اســت که بواقع 

جهــت حرکت درســت را به کوشــندگان این 
راه نشــان دهنــد. آن هــم در زمانه‌ای، 

کــه شــهوت شــهرت و شــتابزدگی در 
شــاعری،  نــام  جایــگاه  بــه  رســیدن 

برخــی افــراد را اغوا می‌کند کــه به‌ جای 
»بیــان جهان شــخصی« خــود و مطالعه و 

ممارست در ادبیات، به روش‌هایی چون 
چینــش تصادفی واژگان یــا به‌کارگیری 
و  جانشــینی  محورهــای  صــرف 
همنشــینی روی بیاورند. غافل از اینکه 

هر یــک از مــا جهان شــخصی خود 
را داریم و لذا شــاعرانگی متفاوتی 

یافــت.  مــا جریــان خواهــد  در 
جشــنواره‌های  حقیقــت  در 
ادبــی در همــه جــای جهــان 

بــه نوعی معیــار و میزانــی برای 
اســتعدادهای جــوان هســتند کــه 

خــود و اثــر خود را با آن بســنجند و 
ارتقا دهنــد. بنابراین بدیهی اســت 

چنانچه این جشــنواره‌ها دستخوش باندبازی‌ها، 

دوســتی‌ها، تعارفات، نان قرض دادن‌ها  یا ســوء 
داوری‌ها شــوند عواقب آن محدود به بازه زمانی 
برگزاری‌شــان نخواهد شد؛ بلکه متأسفانه سبب 
گمراهــی نســل نــو شــاعر و دلســردی و ســرکوب 
اســتعدادها و در نهایــت انحــراف جریــان ادبــی 
زبان فارســی می‌شــود. لــذا اگر به جســت‌و‌جوی 
تحولات عمیق و دامنه‌دار در حوزه‌های مختلف 
ادبــی هســتیم لازم اســت دربــاره ســاز و کار ایــن 

جشنواره‌ها دقت نظر بیشتری اعمال گردد.
جشــنواره‌های ادبــی همچنین این قــدرت را 
دارند که ســبب اقبــال عمومی و مانایــی یک اثر 
در گــذر زمــان و بالطبع فروش بیشــتر آن گردند. 
در دوره‌ای کــه انتشــار یــک کتــاب از نوشــتن آن 
دشــوارتر شــده اســت و بیــش از آنکــه فراینــدی 
فرهنگــی محســوب گــردد، فعالیتــی اقتصــادی 
اســت، برگــزاری جشــنواره‌های ادبــی بی‌گمــان 
راهگشــای آثار ادبی برای ورود به جریان تاریخی 
خود هســتند. لازمه این امر آن است که داوری‌ها 
بــا خروج ازفرم »ســلیقه محــوری« اصالت خود 
را اثبــات کننــد و داوران آیتم‌هــای علمی، فرمی 

و محتوایــی را در گزینــش آثــار بــه کار گیرند. 

همچنیــن بــه هــر طریــق حلقــه بســته داوری‌ها 
شکســته شــود و نگرش‌ها و رویکردها و جریان‌ها 
گوناگــون فرصت یابنــد در امر بسترســازی ادبی 
مشــارکت نمایند. گفتنی نیســت که بارها شــاهد 
به‌کارگیری هیأت داوری یکسان و غالباً نیز مردانه 
در جشــنوار‌ه هــای مختلــف هســتیم. آیــا واقعــاً 
نمی‌توان به افراد جدید مجال تجربه و مشارکت 
داد و از دانــش و دیــدگاه آنها نیز بهره‌مند شــد؟ 
بدیهی‌ اســت این مسأله علاوه بر کاهش کیفیت 
داوری، می‌تواند مســیر اخلاقی جشنواره‌ها را نیز 

زیر سؤال ببرد.
موضوع دیگر این اســت که جشــنواره‌ها پس 
از اهــدای جوایــز پایــان نمی‌یابند، بلکــه به کلی 
»تمــام« می‌شــوند. آیا تنهــا هدف برگــزاری این 
مراســم صرفــاً جایــزه دادن و تقدیــر از عــده‌ای 
جشــنواره‌ها  مــن  عقیــده  بــه  اســت؟  محــدود 
دســت‌کم در ایــن بــازه زمانــی بایــد دارای بــار 
آموزشی بیشــتری شوند. هر 
داور می‌توانــد مثــاً پنــج 

خط درباره مجموعه‌ای که خوانده است بنویسد 
و به فرستنده اطمینان بدهد که اولاً اثرش واقعاً 
خوانده شــده و ثانیاً دلایل رد اثر او چیســت. این 
مســأله عــاوه بــر احتــرام بــه نویســنده و جلــب 
اعتمــاد او، بــه وی کمک می‌کنــد تا نقاط ضعف 
خود را از منظر یک استاد شناخته و درصدد رفع 
آنها برآید. با این روش هر جشــنواره می‌تواند به 
جــای ســرخوردگی بــرای نویســندگان ناکامیاب، 
نویدبخــش ســرآغازی نو بــرای تــاش و تحرک 

بیشتر باشد.
موضوع آخر وجود جوایزی است که علی‌رغم 
یدک کشــیدن نام اســتانی یا حتی کشوری، فاقد 
برد اطلاع‌رســانی مناسب هستند. شما به‌عنوان 
یــک صاحــب اثر فقــط زمانــی متوجــه برگزاری 
اینگونه جشــنواره‌ها می‌شوید که اسامی برندگان 
اعلام شــده اســت. بدیهی‌ اســت که یــک جایزه 
زمانــی ارزشــمند و قابل افتخار اســت که تمامی 
مراحل آن عادلانه طی شود. چطور می‌شود یک 
نفر با خودش مســابقه بدهد و از برنده شــدنش 
لذت ببرد؟ اگرعــده‌ای دورهم جمع 
و  خودشــان  بــه  و  شــوند 
دوستانشــان جایــزه دهند، 
افتخــاری  چــه  کار  ایــن 
باشــد؟  داشــته  می‌توانــد 
اما مســأله وقتــی دردناک‌تر 
می‌شود که احیاناً این بازی خانگی، 

نامی ملی یا استانی را نیز یدک می‌کشد.
خلاصــه کلام اینکــه بــه نظــر می‌رســد 
بــرای خــروج ازاین شــبه بن‌بســت ادبی 
نیازمنــد تأســیس یــا گســترش نهادی 
حرفه‌ای- نه لزوماً دولتی- هســتیم 
کــه ســاز و کار دقیقــی بــرای ایــن‌ 
دست جشــنواره‌ها تدوین نماید. 
بتوانــد  کــه  مشــخص  قواعــدی 
فرایندهــای  کننــده  تضمیــن 
عادلانه جشــنواره‌ها از ابتدای 
شــکل‌گیری تا فراخــوان و 
سپس داوری و حمایت 
از آثار برگزیده  باشد و 
اعتبار گمشده آنها را 

بازگرداند.

سؤال این است جشنواره 
کــه   - خوزســتان  شــعر 
زمانی نام همایش شــعر 
خوزســتان را بــر پیشــانی 
داشــت- از نظــر ادبی، تا 
چه اندازه معتبر اســت؟ 
در ســال‌های اخیــر آنچــه دیده‌ایــم ایــن اســت 
کــه جایزه‌هــای بــزرگ و معتبر ادبی مســتقل، 
روز بــه روز کم فروغ‌تر، کم‌اهمیت و متأســفانه 
پرحاشیه‌تر شده‌اند. حال با این اوصاف، استناد 
بــه یــک جشــنواره اســتانی چــه قــدر می‌توانــد 

محکی قابل اعتنا برای شاعران امروز باشد؟
کــم و بیــش، همگــی از سرنوشــت بســیاری از 
جشــنواره‌ها و جایزه‌های شــعر امــروز آگاهیم. 
نمونــه تأثــر برانگیــز ایــن جشــنواره‌ها، جایــزه 
شــاملو اســت. ایــن جایــزه هــر چنــد در اولیــن 
دوره‌های برگزاری، نتایج خوبی داشــت. اما در 
چند ســاله اخیر، چنان مبهم و پرحاشیه برگزار 
شد که با سیلی از انتقادهای درست و نادرست 
اما جــدی روبه‌رو شــد کــه البته آسیب‌شناســی 
آن، در جــای خود، قابل تأمل و بررســی اســت. 
از خــروار، ســایر  اســت  جایــزه شــاملو مشــتی 
جشــنواره‌های مســتقل هــم کم و بیــش به این 
سرنوشــت غم‌انگیز دچار شــده‌اند؛ تا جایی که 
به سختی می‌توان نتایج جشنواره‌های مستقل 
ادبی امروز را معیار فنی بودن شاعران بدانیم.
اگر اشــتباه نکنم 8 بار اســت که جشــنواره شعر 
خوزســتان برگــزار می‌شــود. البتــه در دوره‌های 
اول، بــه جای جشــنواره، عنــوان همایــش را بر 
پیشــانی داشــت و در چنــد روز برگــزار می‌شــد. 
میزگردهــای  خوزســتان،  همایــش  روزهــا،  آن 
و  داشــت  زیــادی  شــعرخوانی‌های  و  مفصــل 
البتــه دورهمی‌هــای شــاعرانه مفیدتــری برای 
گفت‌و‌گوهای رو در روی شاعران، بخصوص در 
آن ســال‌ها که فضای مجازی یا وجود نداشــت 
یــا امکانــات ایــن روزهــا را نداشــت. ســال‌های 

و  روز  دو  بــه  همایــش  بعــد 
یــک روز  بــه  ســال‌های بعدتــر 
خلاصــه شــد.کم‌کم ایــن ترقی 
معکوس به‌جایی رســید که پس 
از چنــد ســال تعطیلــی، در ایــن 
اواخــر، جشــنواره خوزســتان - و 
نــه همایــش خوزســتان- مبدل 
شــد بــه یــک جلســه دو ســاعته 
شــعرخوانی و اعــام نتایــج در 
حاشــیه نمایشگاه ســالانه کتاب 
خوزســتان. آن هــم در محیطی 
بســیار مغشوش، شــلوغ و بسیار 
نامطلوب. امســال هــم به بهانه 
کرونا، تشــریفات کمتر از گذشته 

بــود و هشــتمین جشــنواره شــعر 
خوزســتان به‌صــورت یک جلســه 

آنلایــنِ خصوصــی و چنــد نفره در 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

خوزستان برگزار شد.
و  جــال  از  دارد  چیــز  همــه  گویــا 
جبــروت خــودش خالــی می‌شــود. 
بــا ایــن حــال همچنــان معتقــدم 
از  خوزســتان  شــعر  جشــنواره  کــه 
ادبــی  جشــنواره‌های  معتبرتریــن 
در کشور اســت بخصوص در شعر 

سپید.
بایــد  چرایــی  ایــن  بــرای  طبیعتــاً 
از  وگرنــه  باشــم  داشــته  دلایلــی 
حرفــم تنها یــک ادعای سســت به 
جــا می‌ماند و چه بســا تا انــدازه‌ای 
به عرق خوزستانی و انحصارطلبی 

جنوبــی هــم متهــم بشــوم. بــا ایــن 
حــال من بــرای ایــن جشــنواره و ســایر 

جشــنواره‌های ادبــی یــک محــک تجربــی 
دارم و آن ایــن اســت کــه اگر برگزیــدگان یک 

جشنواره، پس از انتخاب، در شعر و فعالیت‌های 

در  و  درخشــیدند  خــوش  ادبــی  آتــی 
آینده جایگاه ادبی شایسته‌ای به‌دست 
آوردنــد، معنــای آن این اســت که این 
جشــنواره از نظر کیفی و فنی به میزان 
قابــل توجهــی بــه وظیفــه ذاتــی‌اش 
حــال  اســت.  کــرده  عمــل  درســت 
وقتــی نــگاه می‌کنــم می‌بینــم افــراد 
برگزیده، در اکثر دوره‌های قبلی شــعر 
خوزســتان، قریب بــه اتفاق، شــاعران 
امــروز هســتند  قابــل تأملــی در شــعر 
و بــه قولــی دولــت مســتعجل نبــوده و 
انتخــاب آنهــا یــک جرقه ادبــی و حادثه 
نبوده اســت. اصولًا هنــر هیچ رابطه‌ای با 
اتفاق ندارد و موفقیت در آن نتیجه کار و 

ممارست است.
مســأله مهم دیگراین اســت که جشــنواره 
خوزســتان بــا تمــام قــوت و ضعف‌هایــش 
تبدیــل به ســنت ادبی شــده اســت و به یک 
معنــا یک کار ادامه‌دار شــده اســت و افتان 
و خیــزان خــودش را تــا بــه امروز رســانده 
و ایــن بــرای کشــور مــا کــه همــه چیــزش 
فصلــی و کوتــاه مدت اســت بســیار حائز 
اهمیت است، چرا که ما کار ادبی ممتد 

بسیارکم داریم.
از  بسیـــــــاری  شــــــوربـــخـــتــــــــانه 
در  ادبــی  مســتقل  جشــنواره‌های 
متوقــف  مــدام  اولًا  ســال‌ها  ایــن 
شــده‌اند. ثانیــاً در ســال‌های بعــد 
نام و نشانی از برگزیدگان آنها پس 
از برگزیده شــدن، باقــی نمانده یا اگر 
مانــده چندان قابــل اعتنــا نبوده‌اند. و 
البتــه یادمــان نــرود معیار بــودن جایزه 
خوزســتان بــه دو علت مهــم برمی‌گردد. 
اول داوران شایســته و فنــی جشــنواره و دوم 
کاربلــدی و صداقــت و شــرافت برگزارکنندگان 
جشــنواره. بــا ایــن حــال در مقام یک دوســت، 

به ایــن جشــنواره نیــز انتقاداتــی دارم. البته نه 
در جهــت تخریب، بلکــه در جهت پویایی بهتر 
و به‌عنوان دلســوز و مهم‌ترین این انتقادها این 
اســت کــه دلیلــی نــدارد شــاعرانی که 15 ســال 
بوده‌انــد همچنــان  ایــن جشــنواره  داور  پیــش 
داور ایــن جشــنواره باقی بمانند. چــرا که در 20 
ســال اخیــر، شــاعران جــدی و قابــل تأملی در 
شعر خوزســتان و کشــور خوش درخشیده‌اند و 
می‌توان از آنها در کار داوری جشنواره خوزستان 
استفاده کرد. من فرض را می‌گذارم که شاعری 
یــا شــاعرانی در یــک دوره )مثــاً در ســال‌های 
دهه هفتاد( با یک مجموعه شــعر یا یک سری 
تلاش‌هــای ادبی به معروفیت رســیده باشــند. 
بایــد پرســید کــه ایــن شــاعران ارجمنــد در 20 
ســال اخیر چــه کرده‌اند؟ و دیگران در 20 ســال 
اخیر چــه کرده‌اند؟ علاوه بر ایــن، تا چه زمانی 
چند شاعر پیشکســوت و نامدار و البته محدود، 
باید تکلیف شــعر جوان خوزســتان را مشخص 
کننــد؟ آن برگزیدگان جوانی که 15 ســال پیش 
انتخــاب شــده بودند حــالا در این ســال‌ها خود 
شــاعران جدی و میانسالی هســتند و تا به حال 
داوری شــعر خوزســتان بــه هیــچ کــدام از آنها 
ارجاع نشــده است. جالب اینجاست که داوران 
دوره‌های اولیه شــعر خوزستان، خود از جوانان 
شــاعر و با معدل ســنی 30 الــی 40 بوده‌اند. به 
گمانم دلیلی وجود نــدارد تا همچنان، تکلیف 
جایــزه شــعر خوزســتان را چنــد نفر معــدود و 
شــناخته شــده تعیین کنند. البتــه از آن بزرگان 
و پیشکســوتان باید به‌عنوان ســرمایه‌های شعر 
خوزســتان و کشور تقدیر به‌عمل آورد و امید که 
ســایه این بزرگان بر سر شعر امروز و خوزستان 
شــعر  جایــزه  می‌خواهیــم  اگــر  و  امــا  بمانــد، 
خوزســتان، همچنان معیار سنجش ادبی شعر 
امروز بماند، به گمانم راه درســت این است که 
این جشــنواره در کیفیت برگــزاری و تیم داوران 

پویا بشود و ایستا عمل نکند.

1
  روایت علاقه در عهد شباب

نگهداری از غم‌های ظریف و بیهوده در پستوی روح
مراقبت از غزلیات شمس

دلجویی از غروب دوشنبه‌ها
و دلدادگی به پنجره‌های خانه‌ با تماشای او شروع شد

گذاشتم آفتاب به تنهایی‌ام بتابد
به خانه رفتم و به ترکیب فلفل‌ و اسفناج‌

دهخــدا  دســت  در  مهجــور  لغتــی  کــردن  پیــدا  و 
مشغول شدم

او را به‌ناگاه دیدم
مطمئنم

آن چهر‌ه گندمگون
مسیر باران‌ها را عوض‌ کرد

علاقه
مثل آمدن سیل ناگهان

معماری زندگی را به‌هم ریخت
پنهان نمی‌کنم

که شکفتن لاله رُخَش
آثار عجیبی داشت؛

پنجره‌ها نور بیشتری گرفتند
کتاب‌ها کم‌حرف شدند

و نام‌گذاری گیاهان از همان روز شروع شد
پنهان نمی‌کنم

که آمدن او
کشف آتش در اولین برف کوهستان بود

به‌ او که نگاه می‌کردم
سکوتم طولانی‌تر می‌شد یا شادی‌ام؟

غافل بودم
اگر شاخه‌های دو درخت برهم بیفتند،

کدام زودتر می‌شکند؟  

2  
  وطنیه

روزنامه‌ها
چاقو خورده‌اند

از خبر
گریختن آدم‌ها

به دوردست
زبانم را تبعیده کرده‌اند

به دهان چند توریست چینی
که آمده بودند با تخت جمشید عکس بگیرند

چهره‌ام چندبار عوض شده است
و شاید دیگر خودم را مثل قبل نشناسم

زنبورها عطر گل سرخ را کشته‌اند
به کتابخانه رفتم

آنجا هم مترجمان
عطر گل سرخ را در کتاب‌ها کشته بودند.

3  
  مکاشفه شاعر

درگفتن نامش خسیس بود
طوری که باران‌ها او را به یک نام
و بادها به‌نام دیگر صدا می‌زدند

- انگار گیاهی کمیاب،
یا بوته افسرده برنجی در شالیزار -

چون شکفتن گلی در دامنه
تقارن کوه را به هم زده بود

نامش تکه‌ای از صبح بود
و با زندگی همان کاری را می‌کرد

که با مرگ
بدون اینکه خیس شود از آب‌ها می‌گذشت

مثل رودخانه‌ای
که از دریا می‌گذرد

و با همان سماجتی
که دست باران را به گرمی می‌گرفت

محبوبه‌ها را می‌کاشت

1  
هیولای عجیبی بود مرگ

وحشتی در دور دست
دایه‌ام می‌گفت:

یا از دیوار شکسته می‌آید
یا از پارگی لباس نفوذ می‌کند

یا...
چهره نداشت

ردپا نداشت
بار اول که جنازه دیدم

احساسش کردم
مثل این که از دور دست جنگل

حضور ارهّ برقی را از نعره‌هایش احساس کنی
و بلرزی

 رفته رفته نزدیک‌تر شد
آن روزها قوی بود

حریف قصاب محله!
اما

هر چه نزدیک‌تر، کوچک‌تر شد
آنقدر که نامش در اخبار ظهر رادیو آمد

بمب اول که افتاد
دیوار شکسته و لباس پاره فراوان شد،

مرگ از پا افتاد
دلم به حالش سوخت

مرگ، بازیچه کودکان محله
بر زمین می‌خزید

با سر شکسته و تن کبود
خودش را از زیر پای جمعیت بیرون می‌کشید

به خانه آوردم و تیمارش کردم
دایه، روحت شاد

حالا من نشسته‌ام توهمات کودکی‌ام را می‌نویسم
و مرگ، این گربه دست آموز

نشسته بر لب پنجره ماه را لیس می‌زند

2  
مرگ می‌تواند ادامه‌ آواز من باشد

که سالیان
کنار آتش چوپان‌ها

بر لب البرز گرم می‌شود
نترس

بومیان می‌گویند
درختی که تبر نخورد
ثمرش تلخ می‌شود!

شراب و دشنه بیاور
برقص

فردا شاید آخرین پرچم زمین
رقص گل‌های پیراهنت باشد

که گرده می‌پراکند در باد

3  
سرد و سیاه و تاریک

با دیوارهای فرو ریخته
و دهان سرد شومینه‌ای که خاطره‌ها در آن

این یک ویرانه است
دلیلش را هم که بدانی باز فرقی نمی‌کند

ویرانه ویرانه است
 

4  
چیز مسخره‌ای است

اگر مردن در رختخواب باشد
مسخره است که روشنت کنند

که مثل سیگار تا آخر بسوزی
و سرنوشت

پاشنه‌ای باشد که
برای له کردنت فرو می‌آید!

رسول پیره می‌نویسد و هر چه که در شعر خوب به حاشیه‌های آدم‌ها و پدیده‌ها 
و اشــیا می‌پــردازد، در زندگــی شــعری‌اش بی‌حاشــیه اســت. در شــعرهای او 
آبادی‌ها و شــهرها کمتربه‌هم شــباهت دارند و شــاعر بیش ازآنکه از گل‌های 
کاغذی شــهر فریفته شده باشد؛ شیفته ســادگی‌ها و صمیمیت‌هایی است که 

در عین سهل و سادگی، مخاطب را در لایه‌های معنا و راهروهای تماشا متوقف 
می‌کنــد. غلبه تغزل در دفترهای پیش از این رســول پیــره در مجموعه جدید 

او »لغتنامه کلمات مهجور« کمتر شــده اســت و شــاعر بیشــتر چشم 
در پیرامون خود چرخانده اســت و گذر ســالیان و مراقبات روحی و 

مراعات انسان را در این دفتر می‌توان به وضوح مطالعه کرد.

 کمتر چشم به خود داشت و هیچ نگران نوشته‌های ناتمام و ننوشته‌هایش نبود. اهمیت 
علیرضــا راهــب در روزگاری کــه شــعر بــه نفس‌نفس افتاده اســت به‌دلیــل طبیعت او 
درگفت‌و‌گو  با جوان‌ترها و دغدغه‌مندی »چه شدن‌ها« و »چگونه شدن‌ها«ی آنها بود. 

بهانه‌گیر نبود و هرکجا و هرچه که می‌توانست به شنیدن شعر و معلمی‌اش مشغول 
می‌شد. خیلی از جوان‌ترهای امروز شعر از مدرسه شعر او معرفی شده‌اند. 

به قول خودش او به جز تربیت شاعر کاری دیگر نداشت و برای این کار 
چند صندلی در کافه‌ای حتی کفایت می‌کرد که شاعران را به شنیدن 

هــم دعوت کند. راهب معتقد بــود ادبیات باید اتفاق بیفتد و برای 
آن نباید منتظر کسی باقی ماند.

کلمه‌ کلمه به لهجه کارون
سه شعر از رسول پیره

چند شعر از علیرضا راهب

مروری بر کارنامه جایزه شعر خوزستان

کوثر شیخ‌ نجدی
شاعر

سعید سروش‌راد
شاعر


